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هرآنچه که در رابطه با  سبک زندگی می خواهید بدانید

زنــدگــی

ایـــن روزهـــا از شـــبکه اول ســـیما برنامـــه ای پخش می شـــود 
بـــه نـــام »بیکرانـــه« بـــه میزبانـــی داریـــوش ارجمنـــد کـــه به 
ســـراغ المـــاس تـــراش نخـــورده ایران یعنـــی منطقـــه مکران 
رفتـــه اســـت؛ مکـــران ســـاحل جنوب شـــرقی ایران اســـت از 

جاســـک تـــا گواتر.
در این برنامه بخشی وجود دارد با عنوان »زندگی بیکرانه« 
کـــه زوج گردشـــگری بـــا نام هـــای )شـــیما رئیســـی( و )حمیـــد 
نیکـــدل( ســـراغ خانواده هـــای ایـــن منطقـــه و آداب و رســـوم 
آنهـــا می روند و از زاویه نگاه خودشـــان، زندگـــی مردم بومی 

این منطقـــه را روایـــت می کنند.
زوجـــی کـــه نه تنهـــا روایت شـــان از زندگـــی مـــردم بومی این 
مناطـــق واجـــد ویژگی های دیدنی خاصی اســـت کـــه زندگی 
خودشـــان هـــم جذابیت دارد. به بهانه پخـــش این برنامه به 

گفت و گـــو بـــا این زوج نشســـته ایم.

از کجا با برنامه بیکرانه پیوند خوردید؟
ســـاده بگویـــم، اگـــر می خواهیـــد پیوندی روی درخـــت ایجاد 
کنیـــد، ابتدا بایـــد آن درخت ریشـــه دوانده باشـــد. خانواده 
ما هم مدت ســـه ســـال است که در حال ســـفرهایی پرماجرا 
در منطقه سیســـتان و بلوچســـتان اســـت. ما تـــلاش کردیم 

تـــا بـــا نگاهی جدید به این چـــراغ جادوی ایـــران بنگریم. این 
نـــگاه ما و ســـفرهای پر ماجرای آن، باعـــث ایجاد پیوندهایی 
زیبـــا با مردم منطقه سیســـتان و بلوچســـتان شـــده اســـت. 
حـــال تهیـــه کننـــدگان و کارگـــردان محتـــرم برنامـــه بیکرانه، 
می توانســـتند شـــاخه ای از یـــک برنامـــه زیبـــا را بـــه این نهال 
نوپا، پیوند بزنند. نکته مهم در این مســـیر، اشتراک دیدگاه 
مـــا با نوع نـــگاه این برنامه به ایران عزیزمان اســـت. بیکرانه 
می خواهـــد بـــه ایـــران از چنـــد زاویـــه خـــاص بنگـــرد. یکی از 
مهم تریـــن زاویه هـــای ایـــن نـــگاه، زندگـــی  اســـت. زندگی در 
ایـــران عزیزمان و مخصوصاً در روســـتاها و شـــهرهای خاص 
و در میـــان خانواده هـــای ایـــن مناطق، چگونه جریـــان یافته 
اســـت؟ شـــاید بهترین مســـیر برای پاســـخ به همین دیدگاه 
کارگـــردان محترم برنامـــه، نیاز به ایجاد پیوند با یک خانواده 
ماجراجـــو و همیشـــه در ســـفر را می طلبیـــد. ما نیـــز به علت 
علاقـــه زیادمـــان به ایجـــاد ارتباط و درک متقابـــل میان خود 
و خانواده هـــای ایرانـــی، این فرصت را غنیمت شـــمردیم و با 

بیکرانه پیونـــد خوردیم.
 

تجربه منحصر بفرد شما از مشاهده زندگی های 
مختلف، در طول سواحل ایران چه بود؟

ســـفر در ایـــران زمیـــن، همیشـــه جـــذاب اســـت. آشـــنایی و 
گفت و گـــو میـــان هـــر فرد بـــا فردی دیگـــر هم کامـــلاً منحصر 
بـــه آن افـــراد می شـــود زیرا همه مـــا منحصر به فـــرد و خاص 
هســـتیم. تصـــور کنید کـــه به عنوان یـــک خانـــواده هنرمند، 
بـــا هر فـــردی از این ســـرزمین زیبا برخوردی خـــاص خواهید 
داشـــت. ماهیگیری که گربور به دریا می اندازد، کودکی که 
در ســـاحل به دنبـــال مرغان دریایی مـــی دود، مادربزرگی که 

بـــرای نوه هایـــش لباس مـــی دوزد، باغبانی که بـــا تمام وجود 
بـــه ریشـــه های درختـــان باغـــش پیونـــد خـــورده و روایت ها و 
داســـتان های زندگی منحصـــر بفرد هرکـــدام از آنها که برای 
ما نکات آموزنده و احساسی و شگفت انگیز دارد. پس بهتر 
می دانیـــم که تمام این ســـفر را منحصر بفـــرد بدانیم و میان 

تمـــام این شـــگفتی ها، درگیر انتخاب نشـــویم.

یک خاطره جالب یا عجیب از بیکرانه برای ما بگویید.
شـــاید یکـــی از جذاب تریـــن خاطـــرات مـــا در حاشـــیه تهیـــه 
بیکرانـــه رخ داده. قـــرار بـــود بـــرای پیگیـــری ســـوژه ای بـــا نام 
»مدرســـه پایـــدار« از ســـاحل بیکرانه مکـــران، کمی فاصله 
بگیریـــم. پس با یک آشـــنای قدیمی تماس گرفتیم تا شـــب 
را در منـــزل او میهمان باشـــیم و صبـــح اول وقت، در بهترین 
شـــرایط نور و خنکای صبحگاهی، بـــه تهیه برنامه بپردازیم.
اما تمام شـــرایط دســـت به دســـت هم دادند تا رســـیدن ما 
به منزل ایشـــان، به جای ســـاعت 18، به ساعت 23 موکول 
شـــود. وقتی به منزل ایشـــان رســـیدیم، با صحنه ای عجیب 
مواجه شـــدیم. ایشـــان و پنج رفیق و یار همراه شـــان با تمام  
آلات موســـیقی ســـنتی بلوچســـتان، از ســـاعت18، منتظـــر 
رســـیدن ما بودند. وارد منزل شـــدیم و یک کنســـرت ســـنتی 
تمام عیار، انتظار ما را می کشـــید. همراه شـــدن با یک گروه 
موســـیقی و آوای ســـنتی بلوچـــی از یک ســـو مـــا را به هیجان 
آورده بـــود و از ســـوی دیگـــر میهمان نوازی و انتظار کشـــیدن 
آنهـــا برای رســـیدن میهمـــان و احترام بی حد آنهـــا به ما و تیم 
تولیـــد، همـــه را شـــرمنده کرده بـــود. خانواده مـــا، تاکنون با 
مردمـــی تا این حد میهمان نواز، جز در منطقه بلوچســـتان، 

مواجه نشـــده است.

تفاوت ویژگی های عمومی خانواده ها در این منطقه 
چه بود؟

زندگـــی مردمـــان ساحل نشـــین، در ظاهر تفـــاوت چندانی با 
دیگـــر مناطق ندارد. هـــر خانواده وابســـتگی خاصی به زمین 
و بـــاغ و جـــاده و کـــوه دارد. امـــا همیـــن نـــوع وابســـتگی به هر 
نـــوع از ثروت هـــای طبیعـــی، باعـــث ایجـــاد تفـــاوت بیـــن نوع 
نگاه هـــا و زندگـــی می شـــود. به عنـــوان مثـــال: یـــک خانـــواده 
کشـــاورز، دســـت به دســـت هم می دهنـــد و پیونـــدی با زمین 
برقـــرار می کننـــد. زمیـــن را می خراشـــند و در دل آن بذر پنهان 
می کنند و تشـــنگی آن را برطرف می کنند تا زندگی را در زمین 

جاری کنند. حال منتظر پاســـخ زمین می مانند و به خورشـــید 
و ابرها و باد و حشـــرات، امید دارند تا ثمره تلاش شـــان، بارور 
شـــود. اما اگر با دریا پیوند خوردند، قایقی می ســـازند و توری 
می بافند و در بیکرانه دریا محو می شـــوند. ســـاعت ها، شاید 
روزها، شـــاید ماه ها. مـــرد خانواده مـــی رود و دل خانواده اش 
هـــم بـــا او به دریـــا می پیوندد تا بادها ســـرکش نشـــود و قایق 
و لنـــج را بـــه تلاطـــم نیندازنـــد. تا ماهیـــان همه در تـــور گرفتار 
شـــوند و بار قایق ها و لنج ها زودتر ســـنگین شـــود و مرد خانه 
زودتـــر بازگـــردد. تـــا هـــزاران صدفی کـــه از دل دریـــا با حبس 
نفـــس بیـــرون کشـــیده می شـــود، مرواریـــد ســـفید، ســـیاه و 
طلایی در دل داشـــته باشد. این آشوبی است که مانند دریا، 
همیشـــه در دل مردمان ســـاحل، موج می زند و آنها را صیقل 
می دهـــد تا رفتاری دگرگونه، نســـبت به مردمـــان زمین و کوه 

و دشت داشـــته باشند.

تجربه کار، آن هم پرفشار، باهمدیگر، به عنوان همکار 
و همسر چگونه بود؟

زندگی خانوادگی، پایه و اساس و ریشه در شناخت متقابل 
دارد. هـــر مواجهه ای با موضوعی نو، باعث ایجاد شـــناختی 
نـــو از همـــراه و همپا ســـفر زندگی می شـــود. تا پیـــش از این، 
تمـــام ســـفرهای ما، بر اســـاس زمانبنـــدی خاصی بـــه انجام 
می رســـید تا بتواند فرصت را برای به دســـت آوردن شناخت 
عمیـــق مـــا از خانواده های دیگر و ســـبک زندگـــی آنها و حتی 
مشـــکلات عمومی منطقه، ایجاد کند. اما این ســـفر، کاملاً 
متفـــاوت بود. به قول شـــما، ســـفری پرفشـــار. امـــا همکاری 
و همراهـــی و همدلی، بخش جدایی ناپذیر زندگی ماســـت و 
همیشـــه قایق ما را در مواجهه با شـــرایط ســـخت، به ساحل 
می رســـاند. در ایـــن مســـیر پرماجـــرا، به تمام تجربـــه خود از 
زندگـــی باهـــم و چگونگی مواجهه با دیگـــر خانواده ها، تکیه 
کردیـــم. تصـــور کنیـــد که بـــرای اولین بـــار، وارد یـــک خانه یا 
بـــاغ  یـــا کارگاه یـــا حتی یک میـــدان گازی عظیم می شـــوید و 
بـــا فردی یا افرادی کاملاً جدیـــد و متفاوت از یکدیگر برخورد 
می کنیـــد. در چنیـــن شـــرایطی، فقـــط و فقط تجربـــه ارتباط 
بـــا مردم، به عنـــوان یک خانـــواده کاملاً منســـجم، می تواند 
مســـیر شـــما را بـــرای تهیه یک محتوای رســـانه ای مناســـب، 
یـــاری کنـــد. در عیـــن حـــال، در طول ســـفر و وقتی کـــه پایان 
یافتـــه اســـت، شـــما و همســـرتان، دیگـــر آن خانـــواده ای که 
اولین گام را در این مســـیر گذاشـــته، نیستید. حال، درخت 
زندگی شـــما، شـــاخه ای از تجربیات جدید، با میوه هایی نو، 

به خـــود می بیند.

شما ظاهراً مدتی است که در منطقه سیستان و 
بلوچستان زندگی می کنید.تجربه زندگی را اگر قرار 

باشد از دو نگاه زنانه و مردانه بنگریم، چگونه توصیف 
می کنید؟

شـــیما رئیســـی: وقتی اولین بار وارد سیســـتان و بلوچســـتان 
شـــدم، خـــودم را در دنیایـــی جدیـــد یافتـــم. همه چیـــز اینجا 

سیستانوبلوچستان
چراغجادویایراناست

گفت و گو در ساحل بیکرانه مکران با زوج جذاب گردشگر

اینجا من با یک 
خانواده بزرگ روبه رو 

هستم که من را 
به عنوان عضوی 

از این اجتماع بهم 
پیوسته پذیرفته اند. 

در هیچ شهر یا روستا 
و خانه ای از این 

استان، احساس 
غربت نداشته ام 

و مهربانی و لطف 
این خانواده بزرگ 
را در درجاتی بیش 

از هرجای دیگر 
از جامعه مهربان 

ایران، تجربه کرده ام


